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مادرم پای کار بود
از خش صدای ســیدمحمد می توان پی برد چقدر 
سخت نفس می کشد به خصوص در هوای آلوده تهران 
که بیماری اش را تشــدید می کند. به غیر از ریه های 
زخم خورده اش آثار سوختگی ناشی از گاز خردل هنوز 
روی دست هایش دیده می شود. زندگی پرتلاطمی 
دارد مثل دریا؛ اما درســت به وسعت همان دریا دلی 
دارد پر از مهر و محبت به کــودکان و نوجوانان. انگار 
به تک تک آنها احساس دین می کند. برای همین درد 
جراحت و تنگی نفس را به جــان خریده و از صبح تا 
غروب پا به پای بچه ها در مؤسسه فرهنگی دوطفلان 
حضرت زینب)س( اوقاتش را سپری می کند. خودش 
می گوید: »به دلیل شرایط جسمی ام پزشکان تأکید 
می کنند که از خانه بیرون نروم. تحرک برایم خوب 
نیست. اما من هم یک جا ماندن را دوست ندارم. دلم 
نمی خواهد اوقاتم را در خانه و پای تلویزیون سپری 
کنم«.  شــکل گیری حســینیه و مؤسسه فرهنگی 
دوطفلان حضرت زینب)س( هم برای خودش داستان 
جالب و طولانی دارد. به گفته سیدمحمد، آغاز فعالیت 
آن به دوران دفاع مقدس برمی گردد؛ یعنی سال1362. 
ماجرا از آنجا شروع می شود که معاون پرورشی مدرسه 
راهنمایی توپچی، هیئت دانش آموزی برگزار می کند. 
با این هدف که بچه ها هر هفته دور هم جمع شــوند 
و علاوه بر خواندن دعای توســل با هم درباره مسائل 
روز صحبت کنند. اما از آنجا که هیئت، مکان ثابتی 
نداشــته، هر هفته یکی از بچه ها میزبان دوستانش 
می شده است. سیدمحمد تعریف می کند: »ما بچه های 
هیئت، همسایه و همکلاسی بودیم. همدیگر را خوب 
می شناختیم. بیشتر مواقع مراسم سه شنبه ها در خانه 
ما برگزار می شد؛ چرا که مادرم پای کار بود. الحق که 
همراهی می کرد. من هم که مسئول هیئت بودم. البته 

مدیر مدرسه مرا برای این کار انتخاب کرده بود. چه 
حال و هوایی داشتیم. روحیه بسیجی در تک تک ما 

موج می زد«.

کمک های شبانه 
مدتی بعد از شــکل گیری هیئت، سیدمحمد به این 
فکر افتاد کــه نامی نیکو برای هیئت شــان انتخاب 
کنند. در یکی از روزها همه دوســتان دور هم جمع 
شدند. هر کس اسمی را پیشنهاد داد تا اینکه نام دو 
طفلان حضرت زینب)س( انتخاب شد. باقی ماجرا را 
از زبان سیدمحمد می شــنویم: »ایده های زیادی در 
سرم داشتم. یکی شــان اجرای برنامه های فرهنگی 
بود. دیگر اینکه بتوانیم به خانواده های نیازمند کمک 
کنیم. از دوستانم خواستم هر کس در همسایگی اش 
خانواده نیازمندی می شناســد معرفی کند. بعد هم 
قرار گذاشتیم بنا به وســع مالی مان هر  ماه مبلغی را 
کنار بگذاریم«. ســیدمحمد کارهــا را با نظارت پدر 
پیش می برد و با همراهی او مایحتاج نیازمندان تهیه 
می شد. بعد هم شــب ها با دوستانش کیسه به دست 
راهی کوچه و خیابان می شدند و بی آنکه کسی متوجه 
شود کیسه ها را پشــت در می گذاشتند و می رفتند. 
او می گوید: »چــون در هیئت ما افراد بزرگســال و 
همسایه ها شــرکت می کردند، کیسه درست کرده 
بودیم و بین مدعوین می چرخاندیم و هر کس پولی 
در کیسه می انداخت و صرف کار خیر می کردیم. یکی 
لنگ جهیزیه برای دخترش بود. یکی پول دارو نداشت. 
خلاصه پایگاه کمک های مردمی را راه اندازی کردیم.«

هر سال زیر تیغ جراحی
مدتی از ماجرای راه اندازی هیئت و کمک های شبانه 
نگذشته بود که دانش آموزان مدرسه توپچی دلشان 

هوای جبهه را کرد و عزم جهاد کردند. ســیدمحمد 
خاطره اعزامش را یادآوری می کند: »احمد کیایی، 
سیدرضا متولیان، ســیدمحمد طباطبایی، محسن 
زارع، بهرام جمال پور، حمید عظیمی، امیر عسگری 
و من در کلاس اخلاق شــهید عبدالحسین شیرازی 
شرکت می کردیم. 13- 12سال بیشتر نداشتم. شهید 
شــیرازی خالصانه برای ما زحمت می کشید. خیلی 
چیزها از او یاد گرفتیم. از نظر معنوی پیشرفت زیادی 
داشتیم. وقتی عبدالحسین شهید شد، انگار همه ما 
بیدار شده باشیم. جرقه ای شــد تا همگی  مان برای 
اعزام به جبهه اقدام کنیم.« سن سیدمحمد کم بود و 
اجازه اعزام به جبهه را نداشت. او هم شناسنامه اش را 
دستکاری کرد و یک رضایت نامه جعلی نوشت و با امیر 
عسگری و حسن جوانمردی و بهرام جمال پور راهی 
شد. تا زمان شیمیایی شدنش مرتب به جبهه می رفت 
و حضور پررنگی داشت. چند باری هم مجروح شد اما 
دست بردار از جهاد کردن نبود. تا اینکه برای شرکت 
در عملیات بیت المقدس 5 به گیلانغرب رفت. تعریف 
می کند: »عضو گردان مسلم بودم. صبح روزی که به 
جبهه غرب و منطقه شاخ شــمیران رفتیم، دشمن 
بمباران شیمیایی کرد. جنایتی که به چشم دیدم با 
آن چیز که مردم می شنوند خیلی فرق می کند. انگار 
قیامت شده بود. بیشتر دوستانم جلوی چشم ام شهید 
شــدند. چند نفری هم زنده ماندیم اما هر روز طعم 
شهادت را می چشیم. از سال 67 تا الان سالی یک تا 

2بار عمل جراحی شده ام«. 

از ساخت حسینیه تا راه اندازی مرکز فرهنگی
ســید محمد بعد از پایان جنگ تصمیــم گرفت راه 
دوستان شهیدش را ادامه دهد. نخستین چیزی که به 
ذهنش رسید جذب کودکان و نوجوانان به مکان های 

هرروزطعمشهادترامیچشیم
پای صحبت های سیدمحمد میرهاشمی، جانباز، فعال فرهنگی و شاعر آیینی

یادی از شیرین روحانی راد؛ شهید مدافع سلامت

پزشک خیری که کرونا داغش را بر دل ها نشاند
شهید شیرین روحانی راد، نخستین شهید مدافع سلامت شهر 
پاکدشت است؛ کســی که در روزهای سخت شیوع کرونا واژه 
معرفت و انسان دوســتی را زیبا معنا کرد. از هر کس درباره اش 
بپرسی تنها جمله ای که می گوید؛ »همان پزشکی که با داشتن سرم 
در دست مشغول رسیدگی به بیماران بود؟« او یک ماه، شبانه روز 
در بیمارستان شهر پاکدشت به مداوای بیماران پرداخت بی آن 
که یک ساعت هم شده برای استراحت و تجدید قوا به خانه بیاید. 
سرانجام بعد از تلاش بی وقفه برای درمان بیماران، خود مبتلا به 
ویروس کرونا شد و در روزهای پایانی سال 1398به شهادت رسید.

انگار همین دیروز بود که شیرین ساک لباسش را بست و به مادرش 
گفت: »ممکن است چند روز نتوانم به خانه بیایم. بیماری کووید - 1۹ 
شیوع پیدا کرده و نیروی جانشین نداریم. نیاز هست که در بیمارستان 
بمانم.« بعد هم در جواب مادر که پرسید: »این طوری از پا درمیایی. 

نمی شود چند ساعتی برای استراحت بیایی؟« لبخندی زد و به او 
اطمینان خاطر داد که خطری تهدیدش نمی کند. او همینطور 
که کفش هایش را می پوشید، نگاه پرمهرش را به چشم های 
نگران مادر دوخت و گفت:»در عوض هنگام تحویل سال خانه 

هستم.« این حرف اگر چه بارقه امیدی در دل مادر 
انداخت اما نتوانست از آشوبی که به جانش چنبره 
زده بود کم کند. مادر از احساس مسئولیت شیرین 
می گوید: »او دختر سرسختی بود. انگار هیچ چیز 

و هیچ کس نمی توانست مانع رسیدن به هدف هایش شود. بیشتر از اینکه 
به فکر خودش باشد به رفاه دیگران توجه داشت. « 

معلمی که دکتر شد 
شیرین بعد از اخذ دیپلم حرفه معلمی را انتخاب کرد و همراه با خواهر 
کوچک ترش هما کار تدریس را شروع کردند. اما بعد از مدتی شیرین 
گفت که دوست دارد رشته پزشــکی بخواند چرا که این احساس را 
داشت با پوشیدن رخت طبابت بیشتر می تواند به مردم کمک کند. 
باقی ماجرا را از زبان مادر می شــنویم؛»دخترم به قشر معلم و سرباز 
اهمیت زیادی می داد. می گفت سربازها باید جسم و جانشان سلامت 
باشد تا بتوانند به خوبی از وطن دفاع کنند. در مورد دانش آموزان هم 
همینطور بود. هر ماه به یکی از اقوام مان که معلم بود وجهی را می داد و 
می گفت برای دانش آموزان بی بضاعت خوراکی تهیه کن مبادا گرسنه 
بمانند. اگر گرسنه باشند درس را خوب متوجه نمی شوند.« او هر سال 
یکی دو هفته مانده به سال جدید مقدار زیادی کفش و لباس تهیه 
می کرد و به دست متولیان بهزیستی پاکدشت می رساند تا به 

بچه ها بدهند.

مداوای رایگان بیماران نیازمند
خوبی های شهید روحانی راد تمامی ندارد. بیان آنها 
وقت زیادی می طلبد. آدم های زیادی هستند که 
او را می شناسند و از خیررسانی اش خبر دارند. هر 

کدام شان اگر لب به سخن بازکنند، ساعت ها حرف برای گفتن دارند. 
خواهرش هما آنچه شنیده بازگو می کند: »برای شیرین فرق نمی کرد 
بیمار آشناســت یا غریبه. هر کس را که فکر می کرد توان مالی برای 
درمان ندارد خودش هزینه مداوای او را پرداخت می کرد. به متصدی 
حسابداری بیمارستان و آزمایشگاه هم سپرده بود اگر کسی نداشت وجه 
درمان را خودش تقبل می کند. همسایه ها چه دارا و چه ندار را رایگان 
ویزیت می کرد.« خیررسانی خانم دکتر فقط به هزینه بیمارستان و 
ویزیت بسنده نمی شــود. کافی بود متوجه شود کسی نیاز مالی دارد 
بی هیچ مضایقه ای برای رفع مشکلش اقدام می کرد. هما خاطره ای به 
نقل از مادرش را تعریف می کند: »یک بار شیرین تلویزیونی خریده و 
به خانه می آورد. مادرم می گوید که خودمان تلویزیون داریم. این برای 
چی است؟ او هم می گوید خانمی را می شناسم همسرش فوت کرده 
و سرپرست خانوار است. وقتی سرکار می رود فرزندانش در خانه تنها 
هستند. این تلویزیون باعث می شود بچه ها سرگرم شده و کمتر بهانه 
مادر را بگیرند.«  این بانوی مهربان و انسان دوست با همه سرسختی و 
مقاومتی که در وجودش نهادینه بود، سرانجام در 28اسفند ماه سال 

۹8جان خود فدا و مقام شهادت را از آن خود کرد.

تو یک ژنرالی
 اعظم السادات حســینی در کتاب 
»تو یک ژنرالی« سراغ ثبت خاطرات 
داوود عامــری، کوهنــورد، عکاس 
و جانباز دفاع مقدس رفته اســت. 
به گفته حسینی، خاطرات عامری، 
ریشــه در ایمان، اعتقاد، جسارت و 
صبر دارد؛ مانند همه خاطراتی که از 
رزمندگان دفاع مقدس شنیده است، 

اما این خاطرات یک فرق اساسی هم دارد که در مقدمه کتاب 
آمده است: »داوود عامری هیچ وقت آرزوی شهادت نداشته 
است. او این را بارها با شجاعت و صراحت بین حرف هایش 
تکرار کرده و من تصویر جوانی را می دیدم که با عشــق به 
زندگی به جنگ رفته و با غیرت جنگیده بود. شاید با آرزوی 
اینکه بعد از جنــگ زنده بماند و با قدرت بــه زندگی ادامه 
دهد«. کتاب تو یک ژنرالی، اردیبهشت سال 1401توسط 
انتشــارات روایت فتح چاپ شــده و زندگی در جنگ را با 

نگاهی ظریف، عمیق و انسانی روایت کرده است.

نیش و نوش های سربازی
 دوران ســربازی با خاطرات تلخ و 
شیرین بسیاری همراه است. کاظم 
جنابــی، این خاطــرات را در قالب 
کتابی با عنــوان »نیش و نوش های 
سربازی« جمع آوری کرده است. این 
کتاب با موضوع جنگ ایران و عراق 
از مجموعه   »حدیث عزت و اقتدار« 
است و دربردارنده   خاطرات نویسنده 

از مدت حضور دوران ســربازی در ســال1365، حضور در 
جبهه های حق علیه باطل، اسارت و خاطرات بعد از آزادی 
است. این اثر با هدف به تصویرکشیدن دوران دفاع مقدس و 
ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت و انتقال ارزش های 
متعالی جبهه و جنگ به نســل جوان توسط سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چاپ شده است. اگر علاقه 
به شنیدن کتاب گویا دارید می توانید فایل صوتی کتاب را 
از ایران صدا دانلود کنید. در بخشــی از ایــن کتاب گویا به 

خوانش محمد امرایی، می شنوید:
»ســرانجام روز اعزام به خدمت فرارسید. ساکم را برداشتم 
و با برادرم و همسرش و محمد کوچولو خداحافظی کردم و 
به ســمت محل اعزام رفتم. همه  بچه های محل خودمان و 
محله های دیگر که قرار بود به خدمت اعزام شوند، در محل 
نظام وظیفه شهر جمع شــده بودند. من هم به آنها ملحق 
شــدم تا با اتوبوس به مرکز آموزش اعزام شویم. هیچ کس 
نمی دانست کجا افتاده است. پس از چندین ساعت انتظار، 
درجه  داری از حوزه  نظام وظیفه وارد شد. جلوی در ورودی 
اتوبوس ایســتاد و اســامی را یکی یکی خواند. لحظه های 
بسیار غم انگیزی بود. همه با خانواده های خود خداحافظی 
می کردند. هر طرف را نگاه می کردم، پدر و مادری داشتند 
فرزندشان را از زیر قرآن رد می کردند تا سوار اتوبوس شوند. 
شاید قسمت من این بود که در این سن وسال پدر و مادرم 
را از دست بدهم. همان شب محمد تب ولرز شدیدی داشت. 
صبح، قبل از رفتن، به برادر و زن داداشم گفتم که او را سریعاً 
به بیمارســتان ببرند. به همین خاطر آنها نیز نتوانستند به 
بدرقه  من بیایند. بدون اینکه کسی همراه من باشد و من را 
از زیر قرآن رد کند، ساک کوچکم را برداشتم. سوار اتوبوس 
شدم و روی یک صندلی تقریباً در وسط اتوبوس کنار پنجره 
نشستم. ســاکم را بالای ســرم قرار دادم. به صندلی تکیه 
دادم و پرده را کنار زدم. از پشــت پنجره چهره  پدر و مادر و 
اقوام هم خدمتی هایم را تماشا می کردم؛ صحنه  تماشایی و 
غم انگیزی بود. بعضی ها می خندیدند، برخی ناراحت بودند. 

اشک از گوشه  چشمان تعدادی از پدر و مادرها روان بود«.

یک در برابر هشتاد
جنگ ایران و عراق از زوایای مختلفی قابل بررســی است و 
نگاه مستندســازان به این موضوع روایتگر بخشی از تاریخ 
هشت ســاله دفاع مقدس ایران است. »یک در برابر هشتاد« 
مستندی به تهیه کنندگی فائقه سادات میرصمدی است که 
جنگ را از زبان و زاویه دید عراقی ها و غربی ها بررسی کرده 
است. این مستند کاری از گروه فرهنگ و اندیشه تلویزیون 
است که در 7قسمت تهیه شده است. پرداختن به جنگ ایران 
و عراق از زبان و زاویه دید عراقی ها و غربی ها و نه از زاویه دید 
جبهه داخلی، وجه تمایز این مســتند با سایر مستندهای 
تولید شده در حوزه جنگ و دفاع مقدس است. یک در برابر 
هشتاد با داستان زندگی صدام شروع می شود و در ادامه به 
بررسی نقش صدام در جنگ و سایر ابعاد مختلف جنگ بین 
ایران و عراق می پردازد. صدام و نقشی که تصمیمات شخصی 
او در شروع و ادامه  جنگ با ایران داشت، استفاده  بی سابقه از 
تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی، حزب بعث و ظلمی که به 
مردم عراق و شیعیان روا داشتند، کمک های دولت های غربی 
و جهان عرب به صدام در حمله به ایران، پذیرش قطعنامه، 
پایان جنگ و عملیات مرصاد و منافقین ازجمله موضوعاتی 

است که در این مجموعه مستند به تصویر کشیده می شود.

 سیدعبدالرحیم موسوی
 فرمانده کل ارتش

حضــور ارتــش در کشــور، امنیت آفریــن 
است و همه اتفاق نظر دارند که وجود یک 
ارتش مقتدر حتــی در زمان صلح، نقش 
مهمــی در ایجــاد امنیــت، ثبــات و اقتدار 
یک کشور دارد. امروز ارتش در نگاه رهبر 
معظم انقلاب اسلامی و همچنین مردم و 
مسئولان، عزیز و ارزشمند است و نقش 
ارتش و اقدامــات آن در پیروزی انقلاب و 
8سال دفاع مقدس و سال های پس از آن 
در صفحات تاریخ کشــورمان ثبت شــده 

است. دفاع پرس

 مریم مجتهدزاده
 رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های 

مشارکت زنان در دفاع مقدس
دشــمن می خواهد اهمیــت معــاد را برای 
ما کمرنگ کنــد تا اهمیــت ایثــار را از بین 
ببرد، بــه همین خاطــر دســت روی باورها 
و اعتقــادات مــا گذاشــته اســت. مــا باید 
مسائل را توضیح دهیم و تبیین کنیم. به 
همین خاطر رهبر معظم انقلاب اسلامی 
عنوان »جهاد تبیین« را روی آن گذاشتند 
و اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد مــا راه بــه جایــی 
نمی بریم. بســیاری از انســان ها بــا مرگ 
خود از بین می روند، اما شهدا منشأ خیر و 
برکات هستند و ماندگار شدند. در دنیای 
دیگر ما چیزی نداریم که به دادمان برسد 
مگر بهره منــدی از شــفاعت شــهدا و این 
چیز کمی نیست. اینها عزت هستند و از 
این بابت باید شاکر خداوند باشیم. ایسنا

زنجان صاحب موزه 
دفاع مقدس می شود

پروژه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس زنجان 
از ســال 13۹1 شروع شده اســت و پیش بینی 
می شــود بخش اداری پروژه موزه دفاع مقدس 
زنجان تا شــهریورماه امســال راه اندازی شود. 
سیدشمس الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این خبــر گفت: »این مرکــز در منطقه 
تفریحی گاوازنگ با مســاحت 5200 مترمربع 
در3طبقه )یک طبقه اداری، کتابخانه و اســناد 
و 2طبقه نیــز برای گالری هــا و موزه ها( درنظر 
گرفته شــده اســت. برای این مجموعه حدود 
3هکتار محوطه سازی برنامه ریزی شده که شامل 
مجموعه های المان شــهدا، اعزام نیرو و ادوات 

نظامی خواهد بود.
او ادامه داد: تلاش می شــود بخش همکف این 
موزه که شــامل بخش اداری، کتابخانه و مرکز 
اسناد است تا شــهریورماه امســال همزمان با 
هفته دفاع مقدس راه اندازی شود. طبقات دیگر 
مجموعه نیز تا ســال آینده به اتمام برسد تا در 

مجموع کاملًا به بهره برداری برسد.
موسوی با بیان اینکه این موزه با سایر موزه ها به 
لحاظ فیزیکی تفاوتی ندارد، اضافه کرد: به جهت 
محتوا این موزه، مــوزه  اختصاصی دفاع مقدس 
است و برای نشــان دادن دلاورمردی ها، ایثار و 
از جان گذشــتگی رزمنده هاست. یاد کسانی که 
در 8سال دفاع مقدس از این خاک دفاع کردند، 

باید زنده بماند.

»جنگ پرملات« منتشر شد
»جنــگ پر مــلات« که براســاس 
خاطرات طنزِ حضور حسین پاینده 
معروف به »حسین ملات« در جنگ 
نوشته شده، منتشــر شد. این کتاب 
به قلم فاطمه تقی زاده با تصویرگری 
کوثر رضایی در 110 صفحه و با قیمت 
38هزار تومان در واحد ادبیات پایداری 
انتشارات کتاب جمکران و با همکاری 

کنگره شهدای اســتان قم، تولید و روانه بازار نشر شده است. 
شهید پاینده نوجوانی و شروع جوانی خود را در دوران پیش از 
انقلاب سپری کرده است با شروع جنگ تحمیلی به عضویت 
بسیج درمی آید. مدتی در بسیج فعالیت داشته اما به ماندن در 
شهر راضی نمی شود و درخواست اعزام به جبهه را می دهد. در 
مدت کوتاه حضورش در جبهه همانند پشت جبهه دست به 
کارهایی می زند که نشان از روحیه طنز و ساده دلی او دارد. در 
بخشی از این کتاب می خوانیم: »رادیو عراق روشن بود. گوینده، 
حنجره اش را چسبانده بود به میکروفن و سعی می کرد صدای 
نخراشیده و زامبی طورش را پشــت خنده های ریز و درشت 
پنهان کند. تارهای صوتی گوینده که هیچ، کل ســلول های 
زنده و مرده بدنش داشتند از شادی بشکن می زدند. »ملات  
ملات« از دهانش نمی افتاد. در عرض یک دقیقه، نود بار گفت: 
»ماتَ مَلات!« و هر نود بارش را کل کشید و مثل گزارشگرهای 
فوتبال، از خود بی خود شد. بعد از گوینده، نوبت صدام حسین 
بود که بیاید و با ذوق، خبر کشته شدن حسین ملات را بدهد. 
حسین ملات از سرداران بنام ایرانی بود که صدام برای سرش 
هزار دلار جایزه گذاشته بود. صدام طوری خوشحالی می کرد که 
انگار سه بسته پاستیل عروسکی گذاشته اند کف یک دستش و 

یک فروند هلی کوپتر کنترلی کف دست دیگرش.«

نقل قول خبر

تازه های نشر

کتاب گویا

معرفی مستند

 خبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

فرهنگی و مذهبی بود. ایده اش را با دوستان قدیمی 
درمیان گذاشــت و به آنها گفــت: »الان وقت جهاد 
فرهنگی است. باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا 
بتوانیم نسل آینده را انقلابی بار بیاوریم«. دوستانش 
موافقت کردند و هر کس گوشــه ای از کار را به دست 
گرفت. او ابتدای کار، امور فرهنگی هیئت را گسترش 
داد. خانه پدری اش تبدیل به حسینیه شد. خودش 
می گوید: »طبقه پایین خانه، فضای کمی داشت. از 
مادرم خواستیم که دیوار بین اتاق ها را برداریم. او هم 
موافقت کرد. خانه را به هم ریختیــم. درها و دیوارها 
برداشته شد. هیئت کوچک هفتگی مان به حسینیه 
تبدیل شــد. بعد صندوق قرض الحسنه ایجاد کردم. 
از دوســتانم کمک گرفتم«. گام بعدی سیدمحمد 
راه اندازی کلاس های آموزشــی بود. امــا از آنجا که 
برگزاری این همه ایــده و برنامه دیگر در خانه پدری 
امکان نداشــت، باید فضای بزرگ تری مهیا می شد. 
این بار باز هم رفقای قدیمی به یــاری اش آمدند و با 
کمک هم خانه ای که در همسایگی سیدمحمد بود 
را خریداری کردند. برنامه های آموزشــی مؤسســه 
به گونه ای طراحی شده که از کوچک و بزرگ می توانند 
بهره مند شوند. او می گوید: »در این مؤسسه فرهنگی 
اتلاف وقت نداریم. برنامه ها به گونه ای اســت که اگر 
مادری فرزند خــود را برای کلاس قرآن یا نقاشــی 
می آورد خودش می تواند در کلاس هنری شــرکت 
کند یا اگر کودک خردسالی همراهش باشد می تواند 

آن را به مهد کودک بسپارد«. 

بیا نگار آشنا 
اگر ســیدمحمد را مجاهد فرهنگــی بنامیم، بیراه 
نگفته ایم. او در کنار فعالیت در مؤسســه، هر زمان 
فراغتی پیدا کند دست به قلم شده و شعر می سراید. 
این هنر را از دوران نوجوانی داشته است. می گوید: »آن 
زمان که در جبهه بودم نوحه های مذهبی می نوشتم. 
خودم هم می خوانــدم. تا الان چندیــن هزار بیت 
سروده ام که بیشتر مداحان از آنها استفاده می کنند. 
شعرهایم پراکنده اند به صورت کتاب منتشر نکرده ام. 
بعضی اوقات هم با توجه به مناسبت ها یا اتفاق های 
روز، شعر سیاســی یا انقلابی می گویم«. همه اشعار 
سیدمحمد زیبا هســتند اما به گفته خودش سروده 
»بیا نگار آشنا« جور دیگری است. آوای آن انگار با دل 
بازی می کند. میرهاشمی بیتی از آن می خواند: »بیا 
نگار آشنا شب غمم سحر نما مرا به نوکری خود شها 
تو مفتخر نما/  ای گل وفا حسین، معدن سخا حسین 

می کشی مرا حسین، می کشی مرا حسین«. 

سال هاست درد می کشد؛ دردی جانکاه که فقط جانبازي شیمیایی می تواند آن را درک کند. خس خس 
نفس هایش بوی خردل می دهد؛ گازی که جانــش را در عملیات بیت المقدس  5آلوده کرد. تاول های 
نقش بسته روی دستانش که بماند. دیدنش هم آزاردهنده است؛ چه برسد تیرکشیدن شان که دنیا را 
پیش چشمان سیدمحمد تیره و تار می کند. اما او مقاوم تر از آن است که بخواهد پیش جراحت های ناشی از شیمیایی شدن کم بیاورد. با ریه آسیب دیده 
و جسم ترکش خورده اش باز هم رزمنده ای است غیور که این روزها در جبهه فرهنگی تلاش می کند. الحق هم که در این راه گل کاشته است. سیدمحمد 
میرهاشمی، جانباز 70درصد دوران دفاع مقدس بعد از جنگ، با همه سختی ها و مشکلات پیش رو اقدام به راه اندازی مؤسسه ای فرهنگی در دل حسینیه 
دو طفلان حضرت زینب)س( کرد تا به مدد کلاس های آموزشی و مربی های زبده و کاربلد آن، بچه ها را از کوچه و خیابان جذب مکانی فرهنگی و مذهبی کند. 
میرهاشمی با اجرای طرح و ایده های ناب توانسته این مؤسسه فرهنگی را تبدیل به پایگاهی برای دورهمی کودکان و نوجوانان کند. به گفته خودش صدها 
نفر از کوچک و بزرگ به این مکان رفت وآمد کرده و از برنامه های اینجا بهره مند شده اند. البته فعالیت های فرهنگی او به موارد گفته شده ختم نمی شود. 
این جانباز دلاور در زمینه شعر هم دستی بر آتش دارد و می توان او را در زمره شاعران نامی قرار داد. به گفته خودش چندین هزار بیت در مدح اهل بیت)ع( 
سروده که مداحان و نوحه سرایان کشورمان از آنها استفاده می کنند. قطعه شعر »بیا نگار آشنا« یکی از سرودهایی است که سیدمحمد آن را بیشتر از دیگر 

اشعارش دوست دارد؛ چرا که معتقد است خواندن این شعر دل را روانه کربلا می کند. با او گفت وگو می کنیم.


